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 مقدمه  1
است كه در يـك  شناسي مبحث انگيزش اصطلاحات  يكي از مفاهيم كليدي در اصطلاح

گونه تعريف كرد كه صورت آوايي يا نوشتاري يك اصطلاح  توان آن را اين نگاه كلي مي
سـمت مفهـوم يـا معنـاي آن اصـطلاح       تا چه ميزان هدايتگر ذهن شنونده يا خواننده به

 مشاهده كرد: گرانيلورن و د دگاهيدر د توان يرا م فيتعر نيتر جامعاست. 
و  رنـده يكـه گ  يا گونـه  بـه  ،در صـورت آن  ياحد واژگـان و ياز محتوا يبخش يفرافكن

را بـا دانـش موجـود     يواژه بتواند برداشتش از مفهوم آن واحـد واژگـان   كنندة افتيدر
 يشـناخت  بر ابعـاد روان فيتعر ني) در اassociationمرتبط سازد. لفظ ارتباط ( شيخو
 ).:2008  89(به نقل از  دارد ديآن تأك يبودگ و مدرج زشيانگ

هـاي مصـوب فرهنگسـتان زبـان و ادب      حاضر، اين مسـئله را دربـارة واژه   ةدر مقال
فارسي در حوزة فيزيك بررسي خواهيم كرد. براي اين كار ابتدا به پيشينة بررسـي ايـن   

شناسي، نگاه خواهيم كرد. بسياري  موضوع، هم در حوزة زبان عمومي و هم در اصطلاح
مبناي نظري ما در اين مطالعه خواهد بـود.   ،در اين پيشينه گرفته هاي انجام بندي از دسته

هاي پيشين ارائـه و   بندي هاي خود را در حوزة فيزيك با الهام از دسته بندي سپس، دسته
 تحليل خواهيم كرد. 

 ها پيشينة مطالعات دربارة انگيزش واژه  2
 يونان باستان 2-1

تـر از ظهـور علـم     تنهـا قـديمي   ها نـه  انديشيدن دربارة رابطة ميان صورت و معناي واژه
شناسي است و به يونـان باسـتان    تر از ظهور علم زبان شناسي، بلكه حتي قديمي اصطلاح

هـاي   گردد. اين مسئله براي افلاطون و ارسطو به اين شكل مطرح بود كه آيـا واژه  بازمي
معتقـد بـود    ). افلاطونand 2004: 1 (زبان، طبيعي هستند يا قراردادي؟ 

ها و  يعني رابطة ميان واژه ؛هاي جهان هستند هايي طبيعي براي پديده ها برچسب كه واژه
را در جهان » چيزي«تر، از نظر افلاطون شخص  معناي آنها طبيعي است. به عبارت ساده

گيرد و در ارتباط بـا ديگـران    او اين نام را ياد مي ؛صورت طبيعي نامي دارد بيند كه به مي
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برد. ارسطو برخلاف استادش قائل به رابطة قراردادي ميان واژه و معنـي   كار مي  را بهآن 
 ).78: 1379صفوي (آن بود 

 )1916( ديدگاه فردينان دو سوسور  2-2
كـه همـان    1،هاي زباني شناس سوئيسي، فردينان دو سوسور، در بحث ماهيت نشانه زبان
او  3و مدلول. 2دالمانند سكه دو رو دارد:  ها باشند، معتقد است كه يك نشانة زباني واژه

صـورت آوا و در نوشـتار    برد كه در گفتار بهكار مي  لفظ دال را درمورد صورت واژه به
رويـه در   يابـد. سوسـور معتقـد اسـت رابطـة ميـان ايـن دو        صورت نويسه تجلي مي به

هـا وجـود   هاي زباني دلبخواهي است؛ يعني هيچ رابطة طبيعـي و منطقـي ميـان آن    نشانه
كـاملاً  «هـاي زبـاني را بـه     دانـد و نشـانه   بـودن را نسـبي مـي    ندارد. سوسور دلبخواهي

). سوسـور  :and  2004  1(كند  تقسيم مي» نسبتاً دلبخواهي«و » دلبخواهي
 vingtكنـد. بـراي مثـال، او دو واژة فرانسـوي      نيز بيان مي 4انگيزش را از ديدگاه صرف

كند. اولي را كاملاً ناانگيخته و دومي را  نوزده) را با هم مقايسه مي( dix-neufبيست) و (
نُـه)  ( neufده) و ( dixيعنـي   ،دليـل قابـل اسـتنباط بـودن از معنـاي اجـزاي سـازنده        به

 .)85 :1993 (داند  انگيخته مي نيمه

 )1962( ديدگاه استفان اولمان  2-3
معنـايي   )3صـرفي؛   )2آوايـي؛   )1دانـد:   مـي  استفان اولمان انگيزش زباني را سـه نـوع  

)1962: 81.( 
مطرح است كه در آنها ميان دال و مدلول تشابه صوري  6آواها در نام 5انگيزش آوايي

هاي مشتق يـا مركـّب وجـود دارد كـه در آنهـا از       در واژه 7وجود دارد. انگيزش صرفي
آيـد. بـراي مثـال، در     دست مي  حاصل جمع تكواژهاي سازندة واژه معني كل تركيب به

                                                                                                                   
1. linguistic signs   2. signifiant  3. signifié   
4. morphology   5. phonetic motivation 6. onomatopoeia   
7. morphological motivation 
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است. وقتي همين پسوند در كنار كلمة » كنندة كار«مبينِ » گر-«پسوند » اغتشاشگر«واژة 
» كنـد  كسي كه اغتشاش مـي «شده معناي  گيرد گويشور از واژة مشتق قرار مي» اغتشاش«

مـورد   شباهت يا مجاورت و ارتباط معناييِ مفهومِ 1كند. در انگيزش معنايي، برداشت مي
گيرد. انگيختگي براساس شباهت معنايي  اي ديگر، مبناي انگيختگي قرار مي نظر با پديده
شـناخته  » مجـاز «و براساس مجاورت و ارتباط معنايي با اصطلاح » استعاره«با اصطلاح 

 شود. مي

 ) 1990(ديدگاه ژانگ ژييگ   2-4
هـاي اولمـان از    يبنـد  شناس چيني، در ضمن بررسـي دسـته   ، زبان)1990( 2ژانگ ژييگ

ها مسئلة خـط   هاي او نارساست، زيرا در بعضي زبان بندي كند كه دسته انگيزش، بيان مي
هايي  دارد كه زبان شود. او در ارتباط با كار اولمان اظهار مي ها مطرح مي در انگيزش واژه

ه هاي انگليسي، فرانسـه و آلمـاني، از خـط لاتـين اسـتفاد      كه او بررسي كرده، يعني زبان
گيرد كه از خـط   ها زبان چيني قرار مي كنند كه خطي الفبايي است. در مقابل اين زبان مي

نگار صورت نوشـتاري كلمـات معـرّف     هاي انديشه كند. در خط استفاده مي 3نگارانديشه
معني كوه) در زبـان   به(» شان«ةهايي كه او آورده كلم مدلول آن كلمه است. يكي از مثال

شود كه شمايلي از مفهوم كوه است. او براسـاس   نوشته مي صورت  چيني است كه به
 كند. را مطرح مي 4اين شواهد انگيزش خطي يا نگاشتاري

 )1973(ديدگاه دروزد و سيبيك   2-5
ــيبيك ــته )1973( 5دروزد و س ــي   دس ــد م ــان را تأيي ــدي اولم ــط آن،   بن ــراي بس ــد و ب  كنن

 ـانگرا بـه دو گونـة    6انگيزش سـاختواژي   ـباقاعـده و انگ  ييمعنـا  - ياژسـاختو  زشي  زشي
يـا   7زدايـي  كنند، كه اين گونة اخير محصول انگيزش تقسيم مي قاعده يب ييمعنا - يساختواژ

                                                                                                                   
1. semantic motivation 2. Zh.    3. ideogram   
4. graphic motivation 5. L. , & W.  6. morphological motivation   
7. demotivation 
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بنـدي   . اساس كـار ايـن دو نفـر تقسـيم    )42 :2009  به نقل از(است  1شدگي واژگاني
خود را از كار ايـن  برداشت  )2009(ها به دو دستة انگيخته و ناانگيخته است. مايكينگ  واژه

 .شناس در جدول زير نشان داده است دو زبان
 

 ناانگيخته انگيخته

    2آوا نام

   ،4اشتقاق 3تركيب،
 5گروه نحوي

 

   ،7تكواژ منفرد 6تكواژ، 
   ،]كلمه[شناختي  منشأ ريشه

  ،شده تكواژ اصطلاحي
   8كلمات اختصاري

  انتقال استعاري يا انتقال مجازي

  كمك عناصر بيگانه و بومي به 9سازي نوواژه

 11هاي بيگانه از زبان 10گيري قرض 

  زدايي  انگيزش 12انگيزش صفر،

  اصطلاح انگيختة غيرمنطقي  

 انگيخته اصطلاحاتـ تعبير مايكينگ از ديدگاه دروزد و سيبيك دربارة  1جدول 

 
 ـبراسـاس انگ  يختگيانگ يدوگان ميبا تعم كيبيدروزد و سيبند طبقه منـد و   قاعـده  زشي

 ـي زش،يانگ نديفرا يابعاد ارتباط انگريب يبند ميتقس نيمرتبط است. ا قاعده يب خلـق   يعن

                                                                                                                   
1. lexicalization                2. Onomatopoetika (de.) = onomatopoeia (en.)  
3. Zusammensetzungen (de.) = composition (en.)    4. Derivate (de.) = derivation (en.)  
5. Syntagmen (de.) = syntagm (en.)              6. Moneme (de.) = morpheme (en.)  
7. monomorpheme     
8. Abkurzungswörter (de.) = abbreviative word (en.)    
9. Neubildungen (de.) = neology (en.)             10. Entlehnungen (de.) = borrowing (en.)  
11. fremden Sprachen (de.) = foreign languages (en.)  
12. Nullmotivation (de.) = zero motivation (en.)  
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 ـرا نبا زشي ـاست. آنها معتقدنـد كـه انگ   ،»گر فيخودتوص«اصطلاحات   تيبـا شـفاف   دي
 يسـاختواژ  يختگ ـيهمـان انگ  نامند، يم ”sprechend“آنان   در نظر گرفت. آنچه كساني

 يازهـا ين يج برمبنـا رمـد  يكـرد يبـه رو  شـتر يب شيظـر، گـرا  من نياز ا مند است. قاعده
 ،يشـناخت  يو معن يلحاظ ساختواژ اگر اصطلاحات شفاف، به يعنياست؛  يكاربردشناخت

سـاده و   يض ـباشـند، اسـتفاده از الفـاظ قر    ريكاربردپـذ زيمتفاوت و متمـا  يها در بافت
و  يفـاز  يمنطق ـ ن،يبنابرااست.  ريپذ هيها توج بافت يدر برخ زين يدلبخواه اي ختهيناانگ
وجـود  » اصـطلاحات  ختـة يانگ يهـا  انتخاب«و  »ختهياصطلاحات انگ« انيم زيبرانگ ابهام

كاررفتـه   شده و به اصطلاح طيبس يها ها و واژه مانند سرنام خته،يدارد: گاه اصطلاح ناانگ
و  يو فرهنگ ـ يزبـان  يارهـا ياست كه در آنهـا مع  يا ختهيانگ يها انتخاب جةيدر متن، نت

 اند. در تعامل گريكديبا  رهيغ
فـرض اسـت كـه     نيبر ا يمبتن زشيمعتقدند كه جوهرة انگ )1973( كيبيو س دروزد

 ـا باشـد. بـه   ختـه يانگ دي ـاصطلاح و واژه است كه با يريگ شكل وةيش  ـترت ني  يحت ـ ب،ي
فقدان عامدانة  يموارد ني. در چنرديگ يقرار م ختهيهم در قالب انگ ختهيناانگ ياصطلاح

آگاهانـه و   يختگينـاانگ  ن،ي. بنـابرا شـود  يم يقتل زشيانگ ليدل انگرياست كه ب زشيانگ
 ـا(كلمـات باشـد    يريگ شكل يبرا يليدل تواند يخود م دهيسنج امـر در زبـان علـم،     ني

 ـباشد، قابل درك اسـت). ازا  رشفافيغ ياصطلاح ميخواه يكه آگاهانه م يهنگام  رو، ني
توان در  يصفر را مزشياصطلاح انگ ن،يمچندر قواعد ساخت اصطلاح و ه يختگيناانگ
 آگاهانه مرتبط است. يختگيبا ناانگ يطرح كرد كه به نوع دگاهيد نيهم

 )1991(ديدگاه كوكُرك   2-6
بـه  (شكل زيـر اسـت    بندي انواع انگيزش، به براي دسته )1991( 1مدل پيشنهادي كوكرُك

 :)44 :2009 نقل از 

                                                                                                                   
1. R. . 
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 قرارداد                             
 

 انگيختگي                                           1بودگي دلبخواهي        
     ناانگيخته)(           

  2بسيط  ةواژ -     
 3نويسي قراردادي كوتاه -    

  

 معنايي                      اختصاري               قرضي               5نحوي           4ساختواژي     آوايي/ نگاشتاري   
 هاي ذاتي مشخصه .1  7نويسي اختصاري كوتاه .1         مستقيم   .1  شدگي واژگاني .1         اشتقاق   .1       6تقليد مستقيم .1
 اي هاي رابطه مشخصه .2                10ترخيم  .2   شده يكپارچه .2                    9تغيير مقوله الف)        8نمادگرايي .2

 14استعاره .3        13حذف به قرينه .3  12برداري گرده .3                    11سازي ب) پس         

 16مجاز .4           سازي   سرواژه .4                            15پ) وندافزايي         
 18جزء به كل الف)                             17ت) پيشوندافزايي         

 19ث) پسوندافزايي         

 20) وندافزايي چندگانهج         

 21) اشتقاق چندساختيچ         

 ]تركيبات عالمانه[ 22هموندي .2     
 تركيب .3     

 )175: 1991(ـ انگيزش از نظر كوكرُك  1نمودار 
 
 

ــن يختگــيمــدل كــوكرُك از انگ ــد مــدل دروزد و ســ زي ــا كيبيهمانن دارد:  يدوگــان ييمبن
» بودن يقرارداد«را با  »بودن  يدلبخواه«. كوارك »يبودگ يدلبخواه«در تقابل با  »يختگيانگ«
تـا حـد    يختگ ـيگرا تعداد و شـمار مـوارد انگ   مدل ساخت ني. در ارديگ يدر نظر نم كساني

                                                                                                                   
1. arbitrariness  2. denomination simple (fr.) 3. brachygraphie arbitraire (fr.)   
4. morphology  5. syntactic  6. imitation direct   
7. brachygraphie abbreviative (fr.)   8. symbolism  
9. improper (fr.) = conversion (en.)   10. troncation (fr.) = truncation (en.)  
11. regressive (fr.) = backformation (en.)   12. calque  
13. ellipse (fr.) = ellipsis (en.) 14. metaphor  15. affixation   
16. metonymy  17. prefixation  18. synecdoque (fr.) = synecdoche (en.)  
19. suffixation  20. multiple  21. polysyntactic      
22. confixation   
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 »يختگ ـيانگ«نكته است كه  نيبر ا دي. مدل كوكرُك، درواقع، تأكابدي يم شيافزا يريچشمگ
 يسـاز  اصـطلاح «مشـابه   كـرد يرو ني ـاصطلاحات است. ا يپردازش ساختواژ يصلهستة ا

 يمثابـة مـدل   اصطلاح زبان مبـدأ، بـه   گر،يد عبارت است. به )80: 1990( 1در نگاه سگر »هيثانو
 .رديگ يساخت اصطلاح زبان مقصد قرار م يشناخت روان يمبنا خته،يانگ

 )2009(ديدگاه يوهان مايكينگ   2-7
و كـوكرُك  ) 1973(هـاي دروزد و سـيبيك    بعد از معرفـي مـدل   )2009(گ يوهان مايكين

ارائـه   2 نمـودار شـكل   داند و مدل پيشنهادي مكمل خـود را بـه   آنها را نارسا مي )1991(
 .دهد مي

 شناسان شناختي ديدگاه زبان  2-8
ميلادي ظهور پيدا كرد، بـا نگـاهي تـازه بـه      70كه در اواخر دهة  2شناسي شناختي، زبان

بان و مسئلة انگيزش در آن، مخالفتي جدي بـا ديـدگاه سوسـور دربـارة دلبخـواهي و      ز
شناسان شناختي معتقدند كه زبان در تمام  هاي زبان كرده است. زبان ناانگيخته بودن واژه

شناسـي   فقط در واژگان، انگيخته اسـت. ايـن مسـئله در زبـان     سطوح ساختار خود، و نه
 گرفتــه اســت. تصــويرگونگي بــه ارتبــاط 4گونگينــام تصــوير 3گــرا شــناختي و نقــش

تصويرگونه ميان ساخت معنايي و مفهومي زبان از يك سـو و سـاخت دسـتوري آن از    
سوي ديگر دلالت دارد. برطبق اين اصلِ ارتبـاطي، هرچـه سـاخت معنـايي و مفهـومي      

 :1392دبيرمقـدم  تبـع آن سـاخت دسـتوري نيـز پيچيـده خواهـد بـود (        تر باشد به پيچيده
شناسان شناختي تأكيد فراوان بر اصل تصويرگونگي در زبان دارنـد و ايـن    ). زبان35-36

دانند. براي مثال، در  اصل را در سطحي فراتر از واژه، حتي در سطح جمله نيز صادق مي
صورت بند شرطي+ بند پايه است؛ يعني هميشـه   ها ساخت جملات شرطي به تمام زبان

 آيم. من هم مي، اگر تو بياييآيد؛ مثلاً:  ميبند حاوي شرط پيش از بند پايه 

                                                                                                                   
1. R, J. -C.    2. cognitive linguistics     
3.functional linguistics   4. iconicity   
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 قرارداد
 )1شناختي = شرط صحت نشانه(

 
 بودگي                                                                         انگيختگي دلبخواهي

 دار) داراي مبناي معني(      دار)                                                            فاقد مبناي معني(
 

 6انگيزش مصداقي)(مستقيم     5اي) واژه انگيزش درون(غيرمستقيم         4اختصار مصنوعي     3واژة بسيط        2زاد واژة هيچ
 هاي مصنوعي) در زبان(                                       

 آوايي        نگاشتاري/ خطي                                                                                                             
 9انگيزش صوري       8انگيزش نشانه به نشانه             7انگيزش مفهومي

 
 13/گردش واكه 12قافيه          11هاي قرضي واژه   )  10شدگي = اصطلاح(ساختواژي          معنايي  

 
 16يقرض ةترجم   15افتهيرييتغ يريگ قرض  ميمستق يريگ قرض  14ناقص)    استعاره    مجاز    چندمعنايي(جزئي      كامل       

 
 مكانيكي)(ترخيم                17"واژ كرنبري"        قاعده باقاعده  بي

 
 20سازي سرواژه          19سازي آميزه            18سازي بريده                                                  

 ]تركيبات عالمانه[اشتقاق   تركيب       گروه نحوي  هموندي 
 

 )2009( دادة يوهان مايكينگ مدل بسط ـ 2نمودار 
 است) پوشاني هممعني امكان  پيكان دوسر به(

                                                                                                                    
1. semiotic 

2 .ex nihilo زايـي   زاد در ذيل مبحث ريشه ساخت هيچ ؛(root creation)   شناسـي تـاريخي مطـرح     در سـاختواژه و زبـان
گونـه   سـروكار داريـم. در ايـن    (motivated root-creation)زايـي انگيختـه    هاي جديد گاه بـا ريشـه   شود. در خلق ريشه مي

زاد اسـتفاده   زايـي هـيچ   ها، صورت جديد، مشابهي در يك يا چند صورت پيشين واژگاني دارد. گـاهي نيـز از ريشـه    ساخت
هـايي نظيـر    توان ارائه كرد. واژه واژي منطقي از ساخت مورد نظر نميشناختي و ساخت گونه تحليل واژه شود كه در آن هيچ مي

ساله به نـام ميلتـون سـيروتا     9كه كودكي ، (googol)) و عدد گوگل 1888نام تجاري كدُاك (ساختة جرج ايستمن در سال 
تخيلـي نيـز    هاي علمي ستانها در دا زادند. اين ساخت هاي هيچ هايي از ساخت خلق كرد، نمونه 1920اولين بار آن را در سال 

 ها كاربرد دارند. گونه روايت براي مفاهيم خاص و جديد اين
3. simplex   4. artificial abbreviation             5. indirect (sign-internal motivation)   
6. direct (referent motivation) 7. conceptual motivation       

8 .sign-to-sign motivation انگيزش نشانه به نشانه يا انگيزش بينازباني (؛cross-linguistic motivation(. 
9. formal motivation  10. terminologisation          11. loans          12. rhyme      
13. ablaut   14. polysemy             15. modified          16. loan-translation       

17 .cranberry morphsعيناً نقل شده است. ،رو اينز؛ براي اين اصطلاح در زبان فارسي معادلي موجود نيست و ا 
18. clipping  19. blending  20. initialism   
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 شناسي پيشينة پژوهش دربارة انگيزش در اصطلاح  3
و شـاگردان و پيـروان او    1شناسـي، اويگـن ووسـتر    لم اصـطلاح گذار ع هاي بنيان ديدگاه

شناسي، بر رابطة مسـتقيم ميـان صـورت     عنوان يكي از مكاتب اصطلاح همچون فلبر، به
هاي مفهومي تأكيد دارد كه اين رابطه در اجزاي ساختواژة اصطلاح  اصطلاح و مشخصه

صـر سـازندة اصـطلاح بايـد     عنا«كنـد:   شود. فلبر اين ديدگاه را چنين بيـان مـي   منعكس مي
). در اين مكتب كلاسـيك،  19 :1984 (» هاي مفهوم را منعكس كنند ترين مشخصه مهم

هايي غيرمستقيم، همچون اسـتعاره   شود از اصطلاحاتي كه اين رابطه را به شيوه سعي مي
تـوان گفـت كـه در ايـن مكتـب       سازند پرهيز شـود. بنـابراين، مـي    يا مجاز، منعكس مي

 است. اي آرماني و مرجح براي ساخت اصطلاح زش ساختواژي گزينهانگي
است كه از منظري شـناختي   )2000(ترين منتقد اين مكتب كلاسيك، تمرمن  معروف

اسـتفاده از  « هاي اساسي در انگيزش اصطلاح است: معتقد است كه استعاره يكي از روش
گـذاري انگيختـه اسـت. [...]     يـل بـه نـام   هـاي ن  اللفظي مثـل بيـان اسـتعاري يكـي از راه     زبان غيرتحت

 ).4 :2000 (»شناسي سنتي از اين پديده واهمه دارد اصطلاح

 چارچوب نظري    4
زبـاني و   نگـاه درون توان از دو جنبه نگاه كـرد:   شناسي مي به مسئلة انگيزش در اصطلاح

اصـطلاح تـا چـه     زباني، اين مسئله مطرح است كه صورت در نگاه دروننگاه بينازباني. 
زبـاني رابطـة ميـان     ديگـر، در انگيـزش درون   عبـارت  دهندة مفهوم است. به ميزان بازتاب

اصطلاح و مفهوم مورد نظر است. براي توضيح اين مطلب از مثلث معناشناسي آگدن و 
اي را  فرضـيه  )1989( معناي معنيگيريم. آگدن و ريچاردز در كتاب  كمك مي 2ريچاردز

هـاي   به مصـداق  3هاي زباني ازطريق تصور ذهني براساس آن صورت كنند كه مطرح مي
كـه   5نمـاد  4شوند. در طرح آنهـا بـراي توضـيح مسـئلة دلالـت،      جهان خارج مرتبط مي

جهان خارج  8يابد و مصداق ارتباط مي 7انديشهاست، با نوعي  6واژهواحدي زباني مانند 

                                                                                                                    
1. E.    2. C. K.  and I. A  3. mental image 
4. signification  5. symbol    6. word   
7. thought   8. referent    
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بـه نقـل از صـفوي    (آورد  ا پديـد مـي  گردد كه درنتيجه، مثلثي ر نيز به همين انديشه بازمي
 .دهندة آن مثلث است ). نمودار زير نشان56: 1379

 
 تصور ذهني

 

 

 

 نماد                مصداق

 ـ مثلث معنايي آگدن و ريچاردز 3نمودار 
 

آگدن و ريچاردز براي نشان دادن اين نكته كه رابطة ميان نمـاد و مصـداق غيرمسـتقيم    
چـين   صورت نقطـه  يابد، اين ضلع مثلث معنايي را به تحقق نمي است و دلالت ميان اين دو

 صـورت زيـر خواهـد    شناسـي بـه   ). تعبير ما از اين مثلـث در اصـطلاح  همان(اند  رسم كرده
 بود:

 
 مفهوم) 2گوشة( 

 

 

 

 

 )3گوشة (اصطلاح              ) مصداق1گوشة (

 شناسي مثلث معنايي اصطلاح ـ 4نمودار  
 

به پديدة فيزيكي يا غيرفيزيكي واقع در جهان خارج از » مصداق«در مثلث دوم، لفظ 
دهندة تصور يا شناختي است كه انسـان از آن پديـده در    نشان» مفهوم«زبان اشاره دارد. 

ديگر، مفاهيم تصويرهاي ذهني يك يا چنـد شـيء واقعـي يـا      عبارت ذهن خود دارد. به
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ه قابـل تصـور يـا قابـل ادراك     شود ك شوند. شيء به چيزي گفته مي خيالي محسوب مي
شـوند.   هاي ملموس مفهومي تبـديل مـي   هاي اشياي مورد نظر به مشخصه باشد. ويژگي

هاي اشيا هستند و در تركيب با يكـديگر   ها حاصل فرايند انتزاعي شدن ويژگي مشخصه
اي اسـت كـه در    واژه» اصـطلاح «). لفظ et al. 2015: 61 (سازند  مفاهيم را مي

مربـوط بـه   » مصداق«فوق،  ةاز سه گوش رود. كار مي  بان براي ناميدن آن مفهوم بهيك ز
لحـاظ   همچنين مصداق و مفهـوم بـه   مربوط به جهان زبان است،» مفهوم«جهان واقع و 

زباني است و از زبـاني بـه زبـان    » اصطلاح«شوند، ولي  زماني ثابت و ايستا تلقي مي هم
 شناسي، از اهميت ثانوي برخوردار است و بـه  حديگر متفاوت است. مصداق، در اصطلا

 دليل در اين تحليل به آن نخواهيم پرداخت.  همين 

 1سازي ثانويه سازي اوليه در برابر اصطلاح اصطلاح  4-1
سـازي ثانويـه    سازي اوليه در برابـر اصـطلاح   ) تمايزي با عنوان اصطلاح80: 1990(سگر 

براي اطلاق به فرايند سـاخت اصـطلاح، بـراي    سازي اوليه را  كند. او اصطلاح مطرح مي
ديگـر، در اينجـا    عبـارت  بـرد. بـه   كار مي  پيدايش مفهوم مورد نظر بههنگام   به اولين بار،
سازي ثانويه هنگامي است كـه   زمان است. اما اصطلاح سازي هم سازي با مفهوم اصطلاح

و بخواهنـد در دو   تر ساخته شده و داراي اصطلاح باشـد  ها پيش مفهوم مورد نظر مدت
 وضعيت زير جانشيني براي آن اصطلاح بيابند:

گزيني براي اصـطلاح زبـان    تبع آن، معادل ) انتقال دانش از زباني به زبان ديگر و به1
 مبدأ در زبان مقصد؛

 استانداردسازي.هنگام   به ) بازبيني اصطلاحات در يك زبان، مثلا2ً

 نمودار انگيزش  4-2
مايكينگ اقتباس شده است، الگوي تحليـل   2ـ2حد زيادي از نمودار نمودار زير، كه تا 

 .ما از انگيزش اصطلاحات مصوب فيزيك خواهد بود

                                                                                                                   
1. primary vs. secondary term formation 
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 انگيزش اصطلاحات

 
 ناانگيخته             انگيخته نيمه              انگيخته

 
 واژة بسيط                     غيرمستقيم                        مستقيم                    

 
 نشانه به نشانه                  مفهومي                           آوايي/ نگاشتاري            

 
 بنياد واژه                       بنياد           مفهوم       معنايي           ساختواژي                          

 
 سازي آوايي گيري       ترجمة قرضي   مشابه سازي   استعاره      مجاز           قرض تقاق  گروه نحوي سرواژهواش اشتقاق  تركيب   تركيب

 ـ مدل اقتباسي از مدل مايكينگ 5نمودار 
 

انگيخته و ناانگيخته تقسـيم   براساس اين نمودار اصطلاحات به سه دستة انگيخته و نيمه
 اي زير هستند:  ه ها داراي ويژگي شوند. ناانگيخته مي

 ديگر بسيط هستند؛ عبارت فاقد ساختار دروني و به -
 »آوا نـام «بين صـورت اصـطلاح و مفهـوم تشـابه صـوري وجـود نـدارد، يعنـي          -

 ؛نيستند
 معناي استعاري و مجازي ندارند. -

براساس ويژگي اول، اصطلاح فاقد انگيزش ساختواژي، براساس ويژگي دوم، فاقـد  
 و براساس ويژگي سوم، فاقد انگيزش معنايي است.انگيزش آوايي يا نگاشتاري 

سازي غيربومي، ماننـد   هاي واژه هايي هستند كه با استفاده از شيوه ها واژه انگيخته نيمه
هاي عربي در زبان فارسي يا پسوندهاي اشتقاقي لاتيني در زبـان انگليسـي، سـاخته     باب
دانيم كه زايايي قواعد ساختواژي آنها  يانگيخته م دليل نيمه  اين  ها را به اند. اين واژه شده

هـاي قرضـي از    اند معمولاً كم اسـت و فقـط بـر روي واژه    در زباني كه به آن وارد شده
هاي  سازي قرضي بر روي واژه كنند. اگر عملكرد اين عنصرهاي واژه همان زبان عمل مي
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نيـز بايـد انگيختـة     شوند هايي را كه با آنها ساخته مي واژه  بومي نيز گسترش يابد، آنگاه
 كامل تلقي كرد.

انگيزش اصطلاحات در دسـتة انگيختـه بـه دو نـوع مسـتقيم و غيرمسـتقيم تقسـيم        
شود. انگيزش مستقيم شامل انگيزش آوايي يا نگاشتاري است كه در آن تنهـا تشـابه    مي

 صوري ميان مفهوم و صورت اصطلاح مبناي انگيزش است.
تن اطلاعاتي است كه مبنـاي انگيـزش را شـكل    اما انگيزش غيرمستقيم مستلزم دانس

دهند، مانند اطلاعات دستوري در انگيـزش سـاختواژي؛ ازجملـه اطلاعـات دربـارة       مي
ها؛ در انگيزش معنايي، لزوم دانستن اطلاعاتي  واژه 1پذيري معناي وندها و قواعد تركيب

عات دربـارة واژگـان   نشانة اطلا به به؛ در انگيزش نشانه دربارة مفهوم مشبه و مفهوم مشبه
عبارتي، دانستن زبان خارجي. لـزوم دانسـتن چنـين اطلاعـاتي بـراي       زبان خارجي يا به

 هـا را غيرمسـتقيم   شود كـه مـا ايـن نـوع انگيـزش      درك انگيزش اصطلاحات باعث مي

 بدانيم.

 هاي پژوهش داده  5
 1391 است كه در سـال  1هزارواژة فيزيك هاي اين مطالعه، فرهنگ تخصصي  منبع داده

هاي حـوزة   در فرهنگستان زبان و ادب فارسي چاپ شده است. اين فرهنگ شامل واژه
هاي مرتبط با علم فيزيك، يعنـي اپتيـك، نجـوم، نجـوم      فيزيك در معني اخص و حوزه

هاي  واژه با ساختواژه 2000رصدي و آشكارسازهاست. اين فرهنگ درمجموع بيشتر از 
هـاي ايـن مطالعـه     هاي موجود در اين فرهنـگ داده  هگيرد. همة واژ بر مي متفاوت را در

هاي نحوي  واشتقاق و گروه هاي ساختواژي اشتقاق، تركيب، تركيب است كه به زيرگروه
هاي دخيل با اشـتقاق   اي و عبارت نحوي و گروه واژه شامل اسمي وصفي، اسمي اضافه

سته كه شامل بـيش  بندي شده است. از هر د هاي استعاري و مجازي تقسيم بيگانه و واژه
مورد اصطلاح بود، تعدادي براي بحث در متن اين پژوهش انتخاب شد، ولـي از   20از 

                                                                                                                   
1. compositionality 



62 
 4  گزيني واژهمطالعات 

...انگيزش در اصطلاحات علمي مقاله 
 

شد، كل اصـطلاحات آن دسـته انتخـاب     اصطلاح را شامل مي 20هايي كه كمتر از  دسته
 شد. 

 انواع انگيزش اصطلاح  6
ابطـة ميـان   تـوان نگـاه كـرد. يكـي از جنبـة ر      به مسئلة انگيزش اصطلاح از دو جنبه مي

اصطلاحات و مفاهيم صرفاً در درون خود آن زبان، و ديگري جنبة اثر زبان مبدأ بر زبان 
هـاي ديگـر، كـه      هـايي ماننـد زبـان فارسـي و بسـياري زبـان        مقصد. جنبة دوم در زبان

گيرندة مفاهيم و اصـطلاحات از زبـاني ديگـر، ماننـد انگليسـي، هسـتند، مطـرح         قرض
زباني و جنبة دوم را انگيزش بينازبـاني   جنبة اول را انگيزش درون شود. در اين مقاله، مي
 كنيم. گذاري مي نام

 زباني انگيزش درون  6-1
نامـد.   سـازي اوليـه مـي    زباني همان نگاهي است كه سگر آن را اصـطلاح  انگيزش درون

هـا،    خواهند بـراي اولـين بـار بـراي اشـيا، پديـده       سخنگويان يك زبان معمولاً وقتي مي
هاي آن چيز   ها يا هر آنچه نياز به صحبت دربارة آنها دارند واژه بسازند، به ويژگي ايندفر

ديگـر،   عبـارت  سازند معـرفّ آن چيـز باشـد. بـه     اي كه براي آن مي ه كنند تا واژ توجه مي
هايي نامرتبط با چيزي كـه در   سازي بر مبنايي استوار است و سخنگويان زبان از آوا واژه

ها  واژه هاي معرّف مفهوم، كه در   كنند. همين ويژگي اش هستند استفاده نمي يگذار پي نام
ها به  زباني انگيزش واژه شوند. از نگاه درون ها مي واژه كنند، مبناي انگيزش  نمود پيدا مي

 شود.  انواع آوايي، ساختواژي و معنايي تقسيم مي

 انگيزش آوايي  6-1-1
آن از صــورت آوايــي بتــوان بــه معنــا رســيد.  انگيــزش آوايــي وضــعيتي اســت كــه در

دهنـدة آن   ديگر، صورت آوايي اصطلاح و همچنين، صـورت نوشـتاريِ نشـان    عبارت به
 ها سرنخي براي رسيدن به معنا باشد. آوا
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هـايي كـه    واژه لحاظ ساختواژي ساده، يعنـي   هاي به واژه شناسي سوسوري،  در نشانه
شـوند؛ يعنـي    تند، معمـولاً ناانگيختـه تلقـي مـي    تر نيس هاي كوچك  قابل تجزيه به بخش

حال،  دهد. بااين ها هيچ سرنخي از محتواي معنايي آن واژه به دست نمي واژه صورت آن 
صورت نسبي، با مفهومي  هايي وجود دارد كه در آنها صورت واژة ساده، حداقل به استثنا
الايـام تحـت نـام مقولـة      قـديم ها از  آن اشاره دارند انگيخته شده است. اين استثنا  كه به

 ).33: 1375وحيديان كاميار (اند  شده آوا شناخته  نام
 تـوان انگيختگـي آوايـي قائـل     هاي مصوب فيزيك براي موارد زير مـي  در ميان واژه

 شد:

flux شار

طور نسبي داراي انگيزش آوايي است و براي مفهوم فوق انتخـاب   شار در فارسي به
شـود. در   جريـان مايعـات شـنيده مـي    هنگام   به يي است كهشده است و مبناي آن صدا

يـابي آن در زيـر    كه ريشـه  ، فاقد انگيختگي آوايي است، چنانfluxمقابل، واژة انگليسي 
 .دهد نشان مي

flux: [Middle English, from Old French, from Latin fluxus, from past participle  
   of fluere, to flow.] 

fluid شاره
 

زمان داراي دو نوع انگيختگي است: آوايي و ساختواژي. انگيزش آوايي  اين واژه هم
است كه در سطرهاي فـوق بحـث شـد. انگيـزش     » شار«آن مربوط به بخش پايه، يعني 

به بخش پايه اسـت. دربـارة ايـن نـوع     » ه -«ساختواژي آن ناشي از اتصال وند اشتقاقي 
، نيـز،  fluid. معادل انگليسي اين واژه، يعنـي  انگيزش در جاي خود صحبت خواهد شد

 همانند مورد قبلي، فاقد انگيختگي آوايي است.
flow شارش

زمان دوگانه اسـت:   طور هم وضعيت انگيختگي اين اصطلاح نيز همانند مورد قبل به
 آوايي و ساختواژي. 
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 واژة بسيط/ ساده  6-1-1-1
 جـزاي معنـادار نيسـت؛ يعنـي فقـط از يـك      تقسيم به ا اي است كه قابل  ه واژة ساده واژ

ها فاقد ساخت هسـتند و   واژه تكواژ يا يك واژ ساخته شده است. بنابراين، اين دسته از 
كنـد.   درنتيجه، انگيزشي كه ناشي از ساخت داخلي باشد دربارة آنها مصـداق پيـدا نمـي   

 طـور   توانـد انگيختـه باشـد كـه صـورت آوايـي آن بـه        واژة بسيط تنها در صـورتي مـي  
 شناسـي، نماينـدة مفهـوم باشـد. اصـطلاحات      مستقيم نمايندة دال يا، در حوزة اصطلاح

 شـوند و درنتيجـه، ناانگيختـه هسـتند: آنتروپـي،      زير در فارسي واژة ساده محسوب مـي 
آنُد، اپتيك، الكترون، انرژي، بدر، برق، بعد، اصطرلاب، جـذب، خسـوف، آينـه، پرتـو،     

 سايه.
اند، براي بسياري  نامة فيزيك) كه به زبان فارسي راه يافته ژه(واهمة اين اصطلاحات 

، زيرا هيچ تشابه صـوري  دنشو لحاظ آوايي ناانگيخته تلقي مي زبانان بسيط و به از فارسي
هـا در   واژه عنوان نمونه، با مقايسة بعضي از  شود، اما به ديده نمي ي آنهاميان آوا و محتوا

ها پي برد.  ان به تفاوت انگيزش ساختواژي در اين زبانتو دو زبان فارسي و انگليسي مي
اي كه در فارسي انگيزش ساختواژي ندارد ممكن اسـت در انگليسـي داراي چنـين     ه واژ

 :انگيزشي باشد و برعكس. براي مثال، واژة زير چنين وضعيتي دارد

 آنتروپي
entropy:[German Entropie: Greek en-, in. + Greek trope, transformation.] 

گونه كه از ريشة اين واژه پيداست، آنتروپي در زبـان انگليسـي داراي سـاخت     همان
هـاي انگليسـي،    واژه  برخـي از  كـاربرد فـراوان ايـن اجـزا در      داخلي است. با توجه بـه 

زبان قادر به تجزيه و برداشت معناي ساختي از آن هستند. امـا ايـن    گويشوران انگليسي
توان تام و كامـل دانسـت، زيـرا ايـن اجـزا       در زبان انگليسي نميانگيزش ساختواژي را 

تـوان آنتروپـي را در زبـان     عناصر رايج و زايايي در زبان انگليسي نيستند. بنابراين، مـي 
توان در زبان فارسـي بـراي    انگيخته به حساب آورد. همين وضعيت را مي انگليسي نيمه

ر فارسـي كـاملاً ناانگيختـه اسـت، زيـرا      هاي مشتق عربي قائل شد. امـا آنتروپـي د   واژه 
 دانند.  گويشوران فارسي از آن تصوري ساختي ندارند و آن را غيرقابل تجزيه مي
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 انگيزش ساختواژي  6-1-2
انگيزش ساختواژي يك اصطلاح مستلزم آگاهي از قواعد سـاخت واژه در زبـان مـورد    

رك معنا ناشي از اطلاعات دليل، در انگيزش ساختواژي، بخشي از د  همين  نظر است. به
هـاي اشـتقاقي    اي كه براسـاس افـزودن ونـد    ه دستوري است؛ به اين معنا كه مثلاً در واژ

ها بخشي از معناي واژة مشـتق   ه است، اطلاعات گويشور از معنا و رفتار وند ساخته شد
از دهد. معناي ديگر اين سخن اين است كه انگيزش ساختواژي  مي را در اختيار او قرار 

با دانستن » گلخانه«گيرد. مثلاً معناي  شكل مي  دهندة واژه هاي تشكيل  تجمع معناي سازه
نشيني ايـن اجـزا در زبـان فارسـي، يعنـي       دهندة آن و ترتيب هم معناي دو واژة تشكيل
آيد. اگر معناي آن دو جـزء را كـه خـود ناانگيختـه      به دست مي ،جايگاه هسته و وابسته

تـوانيم   ، مـي »گـل «هستة معنايي است نـه  » خانه«انيم كه در اين واژه هستند بدانيم، و بد
بفهميم. بنابراين، سرنخ رسيدن از صورت به معنا در اين » گلخانه«معناي مورد نظر را از 

تـوان بـه    لحاظ ساختواژي مـي  هاست. اصطلاحات را به پذيري معنايي سازه واژه تركيب
 گروه نحوي تقسيم كرد.واشتقاق و  انواع اشتقاق، تركيب، تركيب

 اشتقاق 6-1-2-1
اي بـا   ه اشتقاق عبارت است از افزودن وند اشتقاقي به يك پايـه و بـه دسـت آوردن واژ   

جمـع اطلاعـات    هـاي مشـتق از حاصـل    واژه معنايي متفاوت با واژة قبلي. انگيختگي در 
بـه دسـت   دستوري مرتبط با وند اشتقاقي و اطلاعات دستوري و معنايي مرتبط با پايـه  

ه را در  آيد؛ يعني دانش گويشور از كاركرد دستوري آن وند بخشي از معنـاي آن واژ  مي
كننـدگي  «القاكننـدة معنـي   » گر-«پسوند » تابشگر«دهد. مثلاً در واژة  مي دسترس او قرار 

است. دانستن معناي اين پسوند باعث انگيخته شدن معنا براي واژة مشتق » كار، عامليت
 دهد: را نشان مي 1هزارواژة فيزيك ت زير تعدادي از وندها در شود. فهرس مي

 ها پيشوند
واقطبش، وامغناطش، واكـنش،   چش،ياست): واپ ديتأك يو گاه هيخلاف عمل پا ةكنند انيب( -وا

 دهيوامغناط
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 يراهي): اَبيزيچ يسلب و نف يمعن به( -ياَب
 دارد): برجذب، برجذبش ديتأك يمعنا نجايدر ا( -بر
 وزن يب تقارن، يب نظم، ي): بيزيچ يسلب و نف يمعن هب( -يب

 بازبهنجارش ش،يتكرار): بازآوا يمعن به( -باز
 ناوردا را،ي): ناكشسان، ناتراوا، ناميزيچ ينف يمعن به( -نا

 ليسوتر و فراتر): تراگذار، تراگس آن يمعن به( -ترا
 ابنفش سطح مشخص): فر اي تيوضع كيبالاتر از  اي شتريب يمعن به( -فرا
 زهيفرور ،ي): فروپاشريو ز نييپا يمعن به( -فرو

 ها پسوند
تابشـگر، پخشـگر،    نشـگر، يكنندة كار): ارتعاشگر، القاگر، حسـگر، شـمارگر، گز   يمعن به( گر -

 رصدگر دگر،يبازتابگر، عملگر، تشد
 ـپاشـش، تـابش، چـرخش، چگـالش، خ     ش،ي): جداسازد يم اسم مصدر ( ش - كنـانش،   زش،ي

 شيش، كنش، سرماكوانتش، قطب
كنندة كار): رساننده، انبارنده، پاشـنده، تابنـده، جذبنـده، چرخنـده، چرخاننـده،       يمعن به( نده -

 مغناطنده
و...):  يصفت مفعـول  ايكنندة كار، اسم مكان، اسم ابزار،  ،يشباهت، دارندگ يمعان يبرا ( ـه  -

هانـه،   كانـه، شـاره، لبـه، تـاره، د    زبانه، سـامانه، ت  سه،ير ه،يروزنه، رو چه،يپرتابه، پ كه،يبار
 ستهيچرخانه، پا

 تراوا، رسانا را،ي): گرما، مانا، متيقابل يمعن به( ا -
 وار يضيو شباهت): ب يدارندگ يمعن به( وار -
 شباهت): صورتواره، ماهواره يمعن به( واره -
 ستارياسم مصدر): پا اياسم عمل ( ار -
 حاصل عمل): كاواك( اك -
 شباهت): كشسان يمعن به( سان -
 ور، القاور ): واكنشيدارندگ يمعن به( ور -
 شباهت): اختروش يمعن به( وش -
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 هاي مشتق عربي واژه 6-1-2-2
بـر   ها سال، عـلاوه  دليل قدمت و استمرار نفوذ زبان عربي در زبان فارسي در طول صد به

فارسـي راه يافتـه    سازي عربي نيز بـه زبـان   هاي عربي، تعدادي از قواعد واژه واژه ورود 
هـا حاصـل    واژه كنند. اشتقاق غالب ايـن نـوع    هاي عربي عمل مي واژه است كه غالباً بر 

وندافزايي نيست، بلكه حاصل تغيير در باب است كه فراينـدي صـرفي در زبـان عربـي     
هـاي دخيـل عربـي     واژه است. ازآنجاكه عملكرد اين قواعد در زبان فارسي محـدود بـه   

هـاي   واژه هـا حكـم    واژه كه آشنايي چنداني با زبان عربي نـدارد ايـن   است، براي كسي 
انگيختـه تلقـي كـرد.     ها را در زبان فارسـي بايـد نيمـه    واژه بسيط را دارند. بنابراين، اين 

گيرنـد، در زيـر    كه در اين دسـته قـرار مـي    1هزارواژة فيزيك ها در  واژه تعدادي از اين 
  .فهرست شده است
اصطكاك، القا، انبسـاط، انشـعاب، تثليـث، تـداخل، تـراكم، تربيـع،        ارتعاش، اشباع،

 تصعيد، تعادل، تقارن.

 تركيب  6-1-2-3
اي  ه تنهـايي بتوانـد واژ   از آنهـا بـه  هريـك   به فرايند ساخت واژه با حداقل دو عنصر كـه 

 رانش. سنگ، پيش چاله، شهاب گوييم، مانند سياه تركيب مي ،مستقل باشد
شود و آن عبارت است از اينكه معناي  مطرح مي» پذيري تركيب« جا، مفهوم در همين

شود. از ايـن منظـر،    جمع معناي اجزاي سازندة تركيب حاصل مي واژة مركّب از حاصل
 شوند. بندي مي هسته تقسيم هسته و برون درون هاي مركبّ به دو دستة  واژه 

لحاظ  معنايي و هم به لحاظ يكي از اجزاي سازنده، هم به 1هسته هاي درون در تركيب
مقولة دستوري، ماننـد اسـم يـا صـفت يـا فعـل بـودن، هسـتة آن واژة مركـّب اسـت.           

هسته تحت شمول معناي هستة آن اسـت. مـثلاً    درون ديگر، معناي واژة مركّب  عبارت به
ترتيـب، معنـاي ايـن نـوع      ايـن  كمان نوعي كمان است. بـه  چاله نوعي چاله و رنگين سياه

 شان است.  انگيخته و قابل استخراج از معناي اجزاي سازنده ها كاملاً تركيب
سـنج،   ها هستة واژه نيست. مثل بازتـاب  هيچ يك از سازه 2هسته هاي برون در تركيب

                                                                                                                   
1. endocentric compound   2. exocentric compound  
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ايـن   گستر. ازآنجاكـه   پذير، باريكه پرست، آهنربا، چندتكه، دوريخت، دوفام، شكل آفتاب
معنـاي آنهـا در خـارج از آن تركيـب      هاي مركبّ فاقد هسته هستند، بخشي از نوع واژه

ديگـر،   عبـارت  اي هسـتيم. بـه   است و براي درك معناي آنها نيازمند اطلاعـات دانشـنامه  
زبـاني كـه،    انگيختگي آنها از تركيب اطلاعات عناصر موجود در واژه و اطلاعات بـرون 

 شود.  باشد، حاصل مي ا﹜﹞︺︀ر﹁﹩ةدا︣همان دانش 

 اشتقاق و تركيب  6-1-2-4
سازي است كـه در آن ونـد اشـتقاقي بـه پايـة مركـّب        اشتقاق نوعي فرايند واژه و بتركي

ترين لايه همان فرايند اشتقاق است و  اشتقاق در بيروني و چسبد. بايد گفت كه تركيب مي 
گونـه كـه مثـال زيـر نشـان       ة مركّب است؛ همان پاية آن، كه همان لاية دروني باشد، واژ

 دهد. مي 

 ي]= پيكربندي -[[پيكر + بند]+ 

هـايي كـه در    اند و همان بحـث  ها حاصل فرايند اشتقاق واژه گونه  اساس، اين  اين بر
هـاي تخصصـي،    بخش اشتقاق شد، در اينجا نيز صادق است. ولي ازآنجاكـه در حـوزه  

هـاي    هاي اشـتقاقي بـر روي پايـه    ويژه فيزيك، بسياري از اصطلاحات با عملكرد وند به
اي بـه   ها به عناصر سازنده مجبوريم به طبقـه  واژه ، در تجزية اين شوند مركّب ساخته مي
اشتقاق  و اشتقاق قائل شويم. تعدادي از اصطلاحات با ساختواژة تركيب و نام طبقة تركيب

گونه كـه از ايـن فهرسـت پيداسـت،      در حوزة فيزيك در زير فهرست شده است. همان
 اند. ه ساخته شد» ي -«بيشتر اين اصطلاحات با پسوند 

 شدگي شناسي، اشباع زدايي، آلفادرماني، اَبررسانندگي، گرمابرقي، اخترلرزه آلايش

 گروه نحوي  6-1-2-5
هاي نحوي به انواع   شوند. گروه صورت گروه نحوي ساخته مي بسياري از اصطلاحات به

اي و گـروه قيـدي تقسـيم     مختلفي مثل گروه اسمي، گروه فعلـي، گـروه حـرف اضـافه    
اسـتحكام  «اصطلاحات داراي ساخت نحوي عمدتاً گروه اسمي هستند، مانند  شوند. مي
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هاي اسمي در اصـطلاحات علمـي معمـولاً از نـوع      گروه». اصطكاك ايستايي«و » نهايي
 اي هستند. وصفي يا اضافه

گروه اسمي وصفي گروهي نحوي است كه هستة آن از مقولة اسـم و وابسـتة آن از   
اي، آشكارسـاز تشـديدي، آنتـالپي كنانشـي، آب      ي نوفـه مقولة صفت باشد، مانند آلودگ

 سنگين، آراية آكوستيكي، آشفتگي گرمايي.
اي گروهي نحوي است كه هر دو جزء آن، يعني هسته و وابسـته،   گروه اسمي اضافه

زدايي تابش، اتاقك حباب، اثر دوپلر، آسـتانة دردنـاكي،    از مقولة اسم باشد، مانند آلايش
 گ نشت.آهنگ پرتوزايي، آهن

هـاي نحـوي ازطريـق تجميـع      هاي بالا پيداست، معناي گـروه  گونه كه از مثال همان
اسـاس، در تحليـل مـا ايـن نـوع        ايـن  پذير اسـت. بـر   معناهاي هسته و وابسته دسترس

 اصطلاحات داراي انگيختگي كامل هستند.

 عبارت نحوي  6-1-2-6
گيـرد. اصـطلاحات    ار مـي اين نوع انگيزش نيز همانند گروه اسـمي در حـوزة نحـو قـر    

گنجنـد: حفاظـت در برابـر تـابش، سـنكروترون بـا شـيب         فارسي زير در اين مقوله مي
 متفاوت.

 سازي سرواژه  6-1-2-7
طريق نحوي طولاني هستند، با افزايش كاربرد، معمـولاً   شده به هاي ساخته كه واژه ازآنجا

سازي است. در ايـن   سرواژهروش  شود كه عموماً به تري از آنها ساخته مي صورت كوتاه
تـوان   سازند كه مـي  پيوندند و لفظي مي هم مي هاي يك عبارت به روش حروف اول واژه

ها در ظاهر  ). اين واژه39: 1388 گزيني اصول و ضوابط واژه(آن را مانند يك واژه تلفظ كرد 
تـه  گـردد، انگيخ  دليل آنكه حـروف بـه اصـل واژة نحـوي برمـي      ناانگيخته هستند، اما به

  .هاي زير از اين دسته هستند شوند. واژه محسوب مي
 radar (radio detection and ranging) رادار

 laser (light amplification by stimulated emission of radiation) ليزر
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 زباني، ناانگيخته هستند.   اند و، از منظر درون ها به فارسي نيز وارد شده اين واژه
در زبان انگليسـي آورديـم بـراي دو    » ليزر«و » رادار«راي اصطلاحات استدلالي كه ب

واسطة صورت  اصطلاح زير در زبان فارسي نيز صادق است. اين نوع اصطلاحات نيز به
 كاملشان در زبان فارسي انگيخته هستند.

 جوشان واكنشگاه آب ←واج 

 فشار   واكنشگاه آب تحت ←واف 

 انگيزش معنايي 6-1-3
اي ديگر،  نگيزش، شباهت يا مجاورت و ارتباط معناييِ مفهومِ مورد نظر با پديدهدر اين ا

» اسـتعاره «گيرد. انگيختگي براساس شباهت معنايي با اصطلاح  مبناي انگيختگي قرار مي
شود كـه در سـطور    شناخته مي» مجاز«و براساس مجاورت و ارتباط معنايي با اصطلاح 

 يم كرد.از آنها را بررسي خواههريك  زير

 استعاره  6-1-3-1
 زباني، ماننـد دانـش   تركيب، اطلاعات برون و بر اطلاعات دستوري، مانند اشتقاق گاهي علاوه

 هـا شـود. ايـن انگيـزش     واژه توانـد مبنـاي انگيـزش سـاخت      ما از مشابهت دو پديده، مـي 
ر قابـل  هـاي مصـوب زيـر از ايـن منظ ـ     واژه شـود.   شناسي با نام استعاره شناخته مي در زبان
 .اند تحليل

 .شود اي اتمي كه براثر واپاشي يك هستة ديگر توليد مي هسته [فيزيك]:  daughter دختر
 اي پرتوزا كه، براثر واپاشـي، هسـتة ديگـري بـه نـام دختـر توليـد        هسته [فيزيك]:  parent مادر

 .كند مي                                     

مـادر  «از ايـن مشخصـة زيسـتي كـه      ا﹜﹞︺︀ر﹁﹩ ة︣ دادو اصطلاح فوق براساس دانش 
توانـد زنجيـرة توليـد     آورد و آن فرزند نيز در صورت دختر بودن مي فرزند را به دنيا مي

 ساخته شده است. در اينجا، توليـد هسـتة اتمـي از يـك هسـتة     » جنس را ادامه دهد هم
سـتة  ديگر به مشخصة زايش، كه مختص موجودات زنده اسـت، تشـبيه شـده اسـت. ه    
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 اي كـه واپاشـيده و هسـتة جديـد را توليـد كـرده، بـه        توليدشده به دختـر و هسـته   تازه
تر از اسـتعارة موجـود    مادر تشبيه شده است. استعارة موجود در اصطلاح فارسي خاص

در معادل همان اصطلاح در انگليسي است. توليد يـك هسـته از هسـتة ديگـر در زبـان      
گليسي به مشخصة والد تشـبيه شـده اسـت. مثـال     فارسي به مشخصة مادر و در زبان ان

 ديگر:
فاصـلة زمـاني ميـان آغـاز تغييـر در      : [نجـوم رصـدي]   dead time كنشي زمان مرده، زمان بي

 .درونداد و آغاز پاسخ قابل رصد به آن

كـه مخـتص   » مـرده بـودن  «به مشخصـة  » كنش بودن بي«در اين اصطلاح، مشخصة 
، »كنشـي  زمان بـي «ده است. واژة مترادف، يعني روح است، تعميم داده ش موجودات ذي

 فاقد استعاره است. 
شـوند.   گيري واژگاني از زباني به زبان ديگر منتقل مـي  ها ازطريق وام بعضي استعاره

اي ناانگيخته است، اما همين واژه در زبان  ه در زبان انگليسي واژ galaxyبراي مثال، واژة 
 .بينيم يابي زير مي ه ترتيبي كه در ريشهيوناني داراي انگيزش استعاري است ب

galaxy:[Middle English galaxie, the Milky Way, from Late Latin galaxias, from  
     Greek, milky, from gala, galakt-, milk.] 

 معنـي راه شـيري اسـت؛     يابي فوق، اصطلاح مذكور در زبان يونـاني بـه   برطبق ريشه
شان به راهـي تشـبيه    دليل امتداد و درخشندگي موعه ستارگان را بهيعني يونانيان اين مج

 اند كه همچـون شـير روشـن و سـفيد اسـت. امـا اجـزاي ايـن اصـطلاح يونـاني           ه كرد
 دليـل بـراي آنهـا ناانگيختـه      همـين    ها برانگيزانندة معنا نيسـت و بـه   زبان براي انگليسي

 بـه  milky wayصـورت   بـه اسـت. اسـتعارة موجـود در لفـظ يونـاني ازطريـق ترجمـه        
گونـه كـه در دو اصـطلاح متـرادف انگليسـي زيـر        زبان انگليسي وارد شده است؛ همان

 .بينيم مي

 Galaxy, Milky Way Galaxyكهكشان راه شيري 

فارسي نيز داراي انگيزش اسـتعاري اسـت. ايـن اصـطلاح صـورت      » كهكشان«واژة 
بـه   اللغـات   غياثدهخدا به نقل از  ةنام لغتاست و تعريف آن در » كشان كاه«شدة  كوتاه
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اين را كهكشان از آن گويند كه مشابه بدان است كه كسي كـاه را در  «... اين صورت آمده است: 
 »ها از آن بر زمين پديد آيند...  آلود كشد و خط رسن بسته بر زمين ريگ

زمـان  مـرور    استعارة اوليه ممكن است براثر تغييرات زباني يا رشد معرفت علمي به
در گذشـته آن  » كهكشـان «طور كامل محو شود. براي مثـال، مصـداق واژة    رنگ يا به كم

شـود؛ يعنـي نـام     شناخته مـي » كهكشان راه شيري«چيزي بوده است كه امروز تحت نام 
كـه   رود. درحـالي  كـار مـي    يك مصداق معين براي اطلاق به كـل يـك مفهـوم عـام بـه     

شـده   ي، ممكن است ظاهري شـبيه بـه كـاه كشـيده    ها، غير از كهكشان راه شير  كهكشان
 گيرند. نداشته باشند. اصطلاحات زير نيز در مقولة استعاره قرار مي

 Auriga, Aur, Charioteer [نجوم] ران ارابه
breeder[فيزيك]  رآكتور زاينده reactor 

 black hole[فيزيك]  چاله سياه
 damped oscillation [فيزيك] نوسان ميرا

 antinode زيك][في شكم

 مجاز  6-1-3-2

مجاز عبارت است از استفاده از يك عنصر بـراي اشـاره بـه عنصـري ديگـر كـه بـا آن        
and(ارتبــاطي نزديــك دارد   ). اصــطلاحاتي نظيــر  236 :2010 

گيرنـد. بسـياري از    در اين مقوله قرار مي» خاني حكومت حسينقلي«يا » پاستوريزاسيون«
، شـوند چنـين وضـعيتي دارنـد     شناخته مي واژه نامدر علوم تحت عنوان  اصطلاحاتي كه

وود، پراكنـدگي كـولني،    گرين شدگي دوپلري، بسامد هاي ماژلان، اثر اوژه، پهن اَبرمانند 
هاميلتوني، قاعدة آمپـر،   تلسكوپ كاسگريني، شارش نيوتوني، شارش نانيوتوني، عملگر 

 .هايزنبرگ نسبيت گاليله، نمايش 
اين نكته ضروري است كه انواع انگيزشي كه برشمرديم نافي يكـديگر نيسـتند،   ذكر 

كه يك اصطلاح در آن واحد ممكن اسـت داراي بـيش از يـك نـوع انگيـزش       طوري به
 باشد. براي مثال:



73
 4  گزيني مطالعات واژه

 ... انگيزش در اصطلاحات علميمقاله

 

 اي و انگيزش مجاز دارد. : انگيزش ساختواژي گروه اسمي اضافهاثر اوژه
 وصفي و انگيزش استعاري دارد.: انگيزش ساختواژي گروه اسمي نوسان ميرا

 انگيزش بينازباني  6-2
اند،  هايي كه مفاهيم علمي را از زباني ديگر گرفته به مسئلة انگيزش اصطلاحات در زبان

كند مفـاهيم علمـي را    مي اي كه علم توليد  توان از جنبة بينازباني نيز نگاه كرد. جامعه مي
اي ديگـر دريافـت    كـه آن علـوم را از جامعـه    كند. اما جوامعي مي نيز به زبان خود بيان 

يابنـد. در   هاي زبان آن جامعه با مفاهيم علمي مورد نظر آشنايي مي واژه كنند، ازطريق  مي
كنـد.   مـي  هـا در زبـان مقصـد را ايفـا      واژه بـراي انگيـزش     اينجا، زبان مبدأ نقش واسطه

كـه اهـل يـك زبـان بـا لفظـي        هنگـامي «دارد:  در اين مورد چنين بيان مـي ) 1387(طباطبايي 
شوند براي بيان آن مفهوم در زبان خـود سـه راه در    خارجي، كه مفهومي تازه دربر دارد، مواجه مي

بنـدي از   . اين دسته»يابي مفهومي معادل ؛برداري گيري آن لفظ از زبان بيگانه؛ گرده پيش دارند: وام
 زاوية نگاه ما چنين خواهد بود:

 
 

 جديد وارداتي از زبان ديگرگزيني مفهوم  واژه
  

در انگيزش بينازباني، بازنمايي صورت واژة زبان مبدأ مبنـاي انگيختگـي اسـت، نـه     
كننـدة واژة   شده در زبان مقصد تداعي بازنمايي مفهوم؛ يعني هرچه صورت واژة انتخاب

 تـر ايـن مطلـب واژة    تر خواهد بود. براي بيان ملمـوس  زبان مبدأ باشد، آن واژه انگيخته
energy گيريم. انگليسي را در نظر مي 

 
 واژة انگليسي تعريف

 energy توانايي انجام كار

 
تصـويب شـده   » كارمايـه و انـرژي  «براي اين واژة انگليسي در زبان فارسي دو واژة 

 بنياد گزيني واژه معادل )1

 بنياد گزيني مفهوم معادل) 2
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بخشـي   »كارمايـه «هيچ نمودي از مفهوم ندارد، اما در  »انرژي«است. از بين اين دو واژه 
انگيختـه و   »كارمايـه «رده است. بنابراين، از منظر بازنمايي مفهـوم  از مفهوم نمود پيدا ك

ناانگيخته است. اگر اساس را براي انگيختگي، صـورت واژة انگليسـي در نظـر     »انرژي«
 ندارد و بنابراين، كاملاً ناانگيخته است.  energyهيچ نسبتي با  »كارمايه«بگيريم، 

 بنياد گزيني واژه معادل  6-2-1
اي ديگـر   خصوص مفهومي كه منشأ آن جامعـه  گزيني براي يك مفهوم، به اژهراه ديگر و

بوده و از آن جامعه گرفته شده است، اين است كـه ببينـيم در آن جامعـه آن مفهـوم را     
توان ترجمـه نيـز    اند تا ما هم از آن تبعيت كنيم. اين شيوه را مي ه گزيني كرد چگونه واژه

 هـا در  واژه مكـن اسـت باعـث گسـترش معنـايي      نام نهاد. ترجمة اصطلاحات گـاهي م 
اي كـه پـيش از آن در زبـان عمـومي در معنـاي       ه ديگـر، واژ  عبارت زبان مقصد شود. به

شود. مـثلاً   كار گرفته مي  رفته است، در معناي تخصصي جديدي به كار مي  مشخصي به
اصطلاح است. در » افسون«در زبان عمومي فارسي  charmمعادل واژة عمومي انگليسي 

تخصصي زير به تبعيت از انگليسي، همان معادل براي مفهومي فيزيكـي انتخـاب شـده    
 است.

هاسـت و بـراي     هـادرون  هـا و    : عددي كوانتومي كه مشخصـة كـوارك  charm[فيزيك]  افسون
 .توصيف تقارن بين كوارك و لپتون ابداع شده است

دقيقاً به همان صورت بـه  در ترجمة اصطلاح فوق، استعارة موجود در لفظ انگليسي 
 زبان فارسي نيز بازگردانده شده است.

 گيري قرض  6-2-1-1
گونه  هاي مقصد است. همان ترين راهكار براي بيان مفاهيم جديد در زبان اين شيوه ساده

منظر بازنمايي مفهوم،  گزيني از زباني گفته شد، اين نوع واژه كه در بخش انگيزش درون
، كاملاً ناانگيخته و تيره است، اما از منظر بينازباني، براي كسي كـه  زباني يعني نگاه درون

 با زبان انگليسي آشناست، انگيخته و شفاف است. 
هـاي اروپـايي گرفتـه     هاي حوزة فيزيك در زبان فارسي كـه از زبـان   واژه تعدادي از 
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ر، بـاتري،  اند از: آنتروپي، اسـطرلاب، الكترومغنـاطيس، الكتريسـيته، ليـز     اند عبارت ه شد
مولكول، اتم، فرومغناطيس، پتانسيل، تانسور، انرژي، ترانزيسـتوز، رادار، دينـام، ديـوپتر،    

 ديود، فيوز، قنطورس.
شـده داراي   گيـري  طور كه از فهرست فـوق پيداسـت، بيشـتر اصـطلاحات وام     همان

اي هستند. اصطلاحات قرضي كه در زبان مبـدأ داراي سـاختواژة    كلمه تك ةساختار ساد
شوند، ماننـد: پتانسـيل    سازي مي يچيده هستند، در زبان مقصد با قواعد آن زبان تركيبپ

 .electric potentialالكتريكي 
هاي وندي نيـز بـه زبـان مقصـد وارد      ها گاهي بعضي تكواژ گيري ازطريق اين قرض

 شود، مانند: مي
 

 ferro-: ferromagnetism فرّومغناطيس

 or/-er: transistor, tensor, diopter-تانسور، ديوپتر، ترانزيستور

 electro-: electromagnetism الكترومغناطيس

 برداري گرده  6-2-1-2
گزيني براي اصطلاحي در زبان مبدأ،  هاي معادل عنوان يكي از راهكار برداري، به در گرده

 ديگـر، در ايـن روش بـراي    بيـان  شود. به جزءجزء آن اصطلاح به زبان مقصد ترجمه مي
اگر در زبان مقصد معادلي داشته باشـد)  (گزيني  هاي واژة خارجي معادل از تكواژهريك 

جـاي   بـه «) 216: 1962( 1شود. بـه بيـان لمـان    اگر معادل نداشته باشد) مي(سازي  يا معادل
هـايي   . ايـن فراينـد پيامـد   »رود كـار مـي    هايي از زبان مقصـد بـه   هايي از زبان مبدأ تكواژ تكواژ

معنايي در زبان مقصد به همراه دارد، از آن جمله گسترش معنـايي بعضـي    ساختواژي و
هايي كـه   هايي جديد. البته، بعد از رايج شدن و جا افتادن معادل ها يا ابداع تكواژ واژه از 

هاي متأخر را بايد در مقولة ترجمة رايج  هاي دوره شوند، ترجمه به اين طريق ساخته مي
هـاي علمـي يـا     سـازي  هاي فارسي زير، كـه در واژه  اري از وندقرار داد. براي مثال، بسي

                                                                                                                   
1. W.P.  
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انـد، امـروز چنـان     ه عمومي در مقابل عناصر انگليسي يا فرانسوي ساخته يا انتخاب شـد 
هاي تاريخي  زبانان بدون ردگيري اند كه ترجمة قرضي بودن آنها براي فارسي رواج يافته

 .چندان محسوس نيست

 adsorbش، جذب سطحي برجذب، برجذب  :    -ad  -بر
 absorptionجذب، درجذبش    :-ab    -در
 cryogenicsزايشي   زايي، زم زم  :-cryo   -زم
 decontaminationزدايي  ، آلايشdepolarizationواقطبش  :-de زدايي   - /-وا

 infrared detector آشكارساز فروسرخ  :-infra   -فرو
 microscope ، ميكروسكوپريزبين  :  -micro  -ريز
 polycrystalبلور  بس  :-poly   -بس
 renormalization، بازبهنجارش  reflectionبازتاب   : -re   -وا / -باز

 subsonic speedسرعت زيرصوتي   :-sub   -زير
 superconductorابَررسانا   : -super   -ابر
 ultravioletفرابنفش   :-ultra-, epi   -فرا
 observable quantityپذير  كميت مشاهده  : able- پذير  -
 deplorizationواقطبش   :ation/tion- ش   -
 acoustic couplerجفتگر آكوستيكي  ، curvature sensorحسگر خميدگي   : or/-er- گر   -

 astrobiologyشناسي  اخترزيست  :logy- شناسي  -
 voltmeterسنج  ولت  :meter- سنج  -

 meteoroidواره  ابشه  : oid- واره  -

 hologramنگاشت  تمام  :gram- نگاشت  -
 holographyنگاري  تمام  :graphy- نگاري  -

 spectroscopeنما  طيف  :scope- نما  -

 microwave spectroscopyنمايي ريزموج  طيف  :scopy- نمايي  -

ن يـا يونـاني   هاي كلاسيك لاتـي  ساز فوق در زبان انگليسي از زبان هاي واژه اكثر وند
شـده بـراي آنهـا در زبـان فارسـي از عناصـر        هاي انتخاب اند، اما اكثر معادل ه گرفته شد
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دليل، بايد گفـت كـه     همين  اند. به ه فارسي و عموماً از عناصر فارسي معاصر انتخاب شد
هايشان در زبان انگليسي  ها در زبان فارسي انگيزش بيشتري در مقايسه با معادل اين وند

 ند.دار

 آوايي سازي مشابه 6-2-1-3
كنندة واژة زبان مبدأ باشد،  سازي در زبان مقصد، با اين هدف كه تداعي گاهي براي واژه

سـازي را   ايـن شـيوة واژه   )2000( 1گيرد. زوكـرمن  سازي صوري مبناي كار قرار مي شبيه
است كه بـا  نامد. استدلالي كه در اين كار نهفته است اين  مي 2معنايي - جورسازي آوايي

شـود و هـم صـورت آن واژة بـومي      اين شيوه هم براي مفاهيم نام بـومي انتخـاب مـي   
سازي آوايي ممكن است كلي يـا   كند. مشابه مي بلافاصله واژة انگليسي را به ذهن متبادر 

 .شود هاي زير ديده مي گونه كه در مثال جزئي باشد، همان

 aberration [فيزيك] اَبيراهي

 array (acoustic array) [فيزيك] آكوستيكي)آراية (آرايه 

 noise [فيزيك] نوفه

 sphere (heliosphere) [نجوم] خورسپهر)(سپهر 

 magnetosphere [فيزيك] سپهر مغناطيس

 ionosphere [فيزيك] سپهر يون

 gravity (quantum gravity) [فيزيك] گراني كوانتومي)(گراني 

 gravitation [فيزيك] گرانش

 stat- (statics) [فيزيك] )شناسي، ايستايي ايستايي( -ايستا

 trans- (transmutation) [فيزيك]) تراجهش( -ترا

 بنياد مفهومگزيني  معادل  6-2-2
شـود كـه    يابي مفهومي محسوب مي انتخاب يك اصطلاح در زبان مقصد هنگامي معادل

                                                                                                                   
1. G.    2. phono-semantic matching  
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گزينـي مفهـومي بـه     واژه بدون توجه به صورت اصطلاح در زبان مبدأ صورت گيرد. در
اي انتخاب شود، گويـا   شود كه آن مفهومي كه قرار است براي آن واژه اي عمل مي ه شيو

در درون خود آن جامعه ابداع شده و از جامعة ديگر گرفته نشده است. مثال بـارز ايـن   
هـيچ ارتبـاط صـوري بـا واژة     كـه   اسـت » كارمايـه «گزيني در فيزيك واژة  رويكرد واژه

energy        انـد نگـاهي    ه ندارد. به تعدادي از اصـطلاحاتي كـه بـه ايـن شـيوه سـاخته شـد
 .اندازيم مي

 voltage [فيزيك] اختلاف پتانسيل الكتريكي، اختلاف پتانسيل

 parallax منظر اختلاف

 يابي اصطلاح بيگانه چنين است: در اصطلاح فوق ريشه

parallax:[French parallaxe, from Greek parallaxis, from parallassein, to change:  

          para-, among. + allassein, to exchange (from allos, other.] 
واسطة زبان فرانسه از زبان يوناني گرفته شـده، صـرفاً    اصطلاح انگليسي فوق، كه به

يـاتر  تـر و گو  اي دقيق ه شيو كنندة تغيير موقعيت است. در فارسي مفهوم مورد نظر به بيان
 بيان شده است.

siren [فيزيك] آوا چرخ

magnifying glass, magnifier, simple microscope [فيزيك] بين ذره

 نتايج آماري  7
كه در اين مقاله دربارة آنها بحث شـد، ارائـه    ،در اينجا وضعيت آماري موارد انگيختگي

، و 1ارواژة فيزيـك  هزهاي اصلي  شود. ذكر اين نكته ضروري است كه تمامي مدخل مي
همچنين مترادف آنها، هم در زبان فارسي و هم در زبان انگليسـي، بررسـي و شـمارش    

شـده، آمـار    هاي ارائـه  شد. براساس نمودار انگيزش اصطلاحات و همچنين، تحليل داده
هـاي آنهـا، بـه تفكيـك زبـان در       بنـدي  از اين دو نوع انگيزش و دستههريك  مربوط به

 رده شده است.نمودارهاي زير آو
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شـود،   ) مشاهده مي1نمودار (زباني در فارسي  طور كه در نمودار انگيزش درون همان
% و نجـوم رصـدي   56,76%، اپتيـك  65,18هاي فيزيك  درصد انگيزش نحوي در حوزه

  طور چشمگيري قابـل  % و به48,72% است. انگيزش استعاري نيز در حوزة نجوم 67,72
) نيـز درصـد انگيـزش    2نمـودار  (زبانيِ زبان انگليسي  ملاحظه است. در انگيزش درون

% و 66,15% و نجــوم رصــدي 54,97%، اپتيــك 69,67هــاي فيزيــك  نحــوي در حــوزه
توان چنين  % است. از مقايسة اين دو نمودار مي48انگيزش استعاري نيز در حوزة نجوم 
دهندة  د، نشانهم در زبان مبدأ و هم در زبان مقص ،نتيجه گرفت كه فراواني گروه نحوي

 تأثيرپذيري زبان فارسي از زبان انگليسي است. 
شـده   ) نيز با توجه بـه نمـودار و آمارهـاي اسـتخراج    3نمودار (در انگيزش بينازباني 

 بـرداري فراوانـي زيـادي دارد و    شود كه بسامد ترجمة قرضي/ گـرده  روشني ديده مي به
 %95,24نجــوم رصــدي  % و98,72% نجــوم 96,62%، اپتيــك 96,16در حــوزة فيزيــك 

 است. 
%، اپتيـك  0,56هاي تخصصي فيزيـك   يابي مفهومي در حوزه در زبان فارسي، معادل

هنگـام    به دهد كه % است. اين آمار نشان مي1,06% و نجوم رصدي 0,45%، نجوم 1,35
گزيني در زبان فارسي اين احساس وجود داشته است كه صورت نوشـتاري ايـن    معادل

انگليسي داراي انگيختگي مفهومي هستند و نيازي نيسـت در زبـان    اصطلاحات در زبان
 فارسي براي آن مفاهيم به روش مفهومي اصطلاح ساخته شود.

دهد كه انگيختگي معنـايي اسـتعاري در اصـطلاحات نجـوم در زبـان       آمار نشان مي
هـاي   % است كـه بسـيار بيشـتر از ديگـر حـوزه     48%  و در زبان انگليسي 48,72فارسي 

تـوان در تفـاوت مـاهوي     را مـي   ك و اپتيك و نجوم رصدي است. علت اين پديدهفيزي
گزينـي بيشـتر از نـوع     ها دانست. در حوزة نجـوم، واژه  با ديگر حوزه  مفاهيم اين حوزه

گذاري بـراي   نامهنگام   به هاست. هاي فلكي، ستارگان و كهكشان گزيني براي صورت نام
هـاي   گزين از شباهت آنها با پديـده  اني، تصور واژهبسياري از اين مفاهيم نجومي و آسم

 كننده است.  هاي استعاري تعيين سازي زميني و درنتيجه، اصطلاح
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 زباني در زبان فارسي ـ انگيزش درون 1نمودار 

 
 
 
 
 
 

 

 زباني در زبان انگليسي ـ انگيزش درون 2نمودار 
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بينازبانييزش ـ انگ 3نمودار 

  نتيجه  8
زبـاني و بينازبـاني. در    تـوان نگـاه كـرد: درون    به انگيزش اصـطلاحات از دو منظـر مـي   

زباني مسئله اين است كه بين صورت آن اصطلاح و مفهـومي كـه بـه آن     انگيزش درون
 اي وجــود دارد. امــا در انگيــزش بينازبــاني مســئله ايــن اســت دلالــت دارد چــه رابطــه

 اي ح در زبان مقصد با صـورت اصـطلاح در زبـان مبـدأ چـه رابطـه      كه صورت اصطلا
 دارد. 

بين دو قطب انگيختگي و ناانگيختگي يك سـطح ميـاني نيـز بايـد قائـل شـد و آن       
زباني، اصطلاحات فيزيك، هـم در فارسـي و هـم در     انگيختگي است. ازمنظر درون نيمه

 انگليسي، داراي درجات متفاوت انگيختگي هستند.
هاي ناانگيختة فارسي در حوزة  دهد كه درصد واژه زباني، آمار نشان مي دروناز نگاه 

% و درصــد 2,65% و نجــوم رصــدي 14,35% و نجــوم 8,78% و اپتيــك 6,26فيزيــك 
% و 15% و نجـوم  7,28% و اپتيـك  7,54هاي ناانگيختة انگليسي در حـوزة فيزيـك    واژه

هـاي فارسـي و انگليسـي     واژه %90% است. در نگاه بينازباني حدود 3,13نجوم رصدي 
دهندة تبعيت زبان فارسـي از زبـان انگليسـي در     انگيخته هستند كه نشان انگيخته و نيمه

ميزان انگيزش اصطلاحات است.
برداري يا ترجمـة   صورت مفهومي، و نه قرضي يا گرده اصطلاحاتي كه در فارسي به
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هـا   ز انگليسي هستند كه دادهاند، داراي انگيزش مستقل ا قرضي از انگليسي، ساخته شده
داراي چنـين   1هـزارواژة فيزيـك   هـاي فارسـي در    % درصد واژه3دهد حدود  نشان مي

، و »magnetربـا   آهـن «، »energyكارمايـه  «وضعيتي هستند، و آن شامل مـواردي ماننـد   
تـوان در ايـن دانسـت كـه اكثريـت       است. علت اين مسئله را مـي » osmosisگذرندگي «

لفـظ   بـه  ليسي در خود اين زبان انگيخته هستند و وقتي اين اصطلاحات لفظهاي انگ واژه
شـود   زباني موجود در انگليسي به فارسي نيز منتقل مي شوند انگيختگي درون ترجمه مي

و ديگر نيازي نيست در فارسي براي آن مفهوم به طريقي ديگر اصـطلاح سـاخته شـود.    
ابي مفهومي صورت گرفته، هماننـد مـوارد   ي كه در زبان فارسي معادل ،در اندك مواردي

 osmosisو magnetفوق، اصطلاح انگليسي ناانگيخته تلقي شده يـا در مـواردي ماننـد    

 تر شود.  انگيختگي آنها نارسا تلقي شده و لازم ديده شده است كه انگيختگي شفاف
، توان ادعا كرد كه اصطلاحات فيزيك در زبان فارسي، در مقايسـه بـا انگليسـي    مي 

تر هستند، چون از واژگان روزمره و رايج امروزي فارسي بيشـتر اسـتفاده شـده     انگيخته
واسـطة زبـان    است. اما بسياري از اصطلاحات انگليسي داراي ريشة لاتيني و آن هم بـه 

هـا   فرانسه هستند. مسئلة اخذ از زبان بيگانه و همچنين، تحولات معنايي و صـوري واژه 
شـود كـه    فرانسه و از آن زبـان بـه زبـان انگليسـي باعـث مـي       در گذر زمان از لاتين به

هـاي   شناسـي  زبانان براي درك انگيختگي بسياري از اصطلاحات نيازمند ريشـه  انگليسي
زباني، انگيختگي اصطلاحات در  زماني و درون تاريخي باشند. به همين دليل، در نگاه هم

هاي مشتق عربي در  وجود واژه انگليسي در مقايسه با فارسي كمتر است. از طرف ديگر،
بر باب افتعـال) و  (تفعيل) و اصطكاك  بر بابِ(بر باب افعال)، تثليث (فارسي، مانند القا 

شـود كـه    هاي مذكور در فارسي، باعث مي شده براساس باب هاي ديگر عربي مشتق واژه
، امـا  هـا بـه دسـت آورنـد     مند از اين صـورت  سازي قاعده زبانان تصوري از واژه فارسي

سازي فارسـي كـاربرد    هاي عربي هستند و در واژه ها محدود به واژه ازآنجاكه اين قاعده
 انگيخته تلقي كرد.  توان نيمه هاي مشتق از آنها را مي ندارند، واژه
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